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افتخار است. ولی من معتقدم که بزرگان ما بخصوص برادران روحانی 
باید توجه داشته باشند که ما بدون تشکیلات و بدون تحزب نمی‌توانیم 
کارهایمان را ســامان دهیم و بــرای حکومت خود را آماده کنیم و دکتر 
بهشــتی از جمله افرادی بود که از همان ابتدا دید تشــکیلاتی داشت و 
گاهی اوقات که با ما صحبت می‌کرد، توضیح می‌داد که مثلًا تشکیلاتی 
که در ایران به وجود آمده‌اند، فلان اشــکال و مشــکلات را دارند و بعد 
هم مبتنی بر اسلام نبوده است و من به یاد دارم یک بار که سیر احزاب 
را بررســی می‌کردیم، رســیدیم به نهضــت آزادی و فرمــود: »نهضت 
آزادی اگرچه از افراد مســلمان و متدینی تشــکیل شده است اما وقتی 

آدم برنامه‌هایــش را می‌خوانــد، هدف‌هایی را کــه برنامه‌ریزی کردند،‌ 
آن هدف‌هایی نیست که ما در اسلام دنبال می‌کنیم.« به همین دلیل 
احساس می‌کرد که خلأ مهمی در این رابطه وجود دارد و تشکیل حزب 
جمهوری اســامی به خاطر پرکــردن این خلأ بود و افــرادی هم که در 
حزب جمهوری اســامی جمع شدند واقعاً‌ مجموعه جامعی از همه 
نیرو‌ها بود، از دانشگاهیان بودند که من بودم و شهید دکتر عباسپور بود 
و از برادران بازار، کارگر، رسانه و... از همه گروه‌ها و اقشار جامعه بودند 
و یک مجموعه با ســابقه مبارزاتی و تدین دور هم جمع شــدند و این 

حزب را تشکیل دادند.
 ë شهید بهشتی توفیقات گسترد‌‌ه‌ای داشت؛ علل موفقیت ایشان را در

عرصه مدیریتی چگونه تحلیل می‌کنید؟
 شــهید بهشــتی شــخصیتی بود که خصوصیات منحصر بــه فرد و 
کم نظیری داشت. یکی از خصوصیاتش این بود که بسیار وقت‌شناس 
و منظم بود و به وعده‌هایی که می‌داد، عمل می‌کرد و در سخن گفتن‌ها 
در انتخاب کلمات و جملاتش بسیار دقت می‌کرد که حرف‌هایی نزند 
که در حقیقت بعداً‌ پشــیمان شود یا احســاس کند که نباید این حرف 
زده می‌شــد و وقت‌شناسی‌اش بســیار دقیق بود و حتی در دقیقه‌هایی 
که ایشــان قرار می‌گذاشــت، احســاس می‌کردم که حساسند و به چند 
زبان نیز مسلط بود. من در مورد زبان فرانسوی‌اش شاهد نبودم ولی در 
مورد زبان‌های انگلیسی، آلمانی و عربی مشاهده می‌کردم که با افراد 
مختلف مصاحبه می‌کرد. به نظر من ایشان علاوه براینکه شخصیت 
باســواد و مســلط به چند زبان خارجی بود و در فلســفه و فقه اســامی 
شــخصیت مجتهد و برجســته‌ای بود، انســان بســیار منظم، وفادار به 
وعده‌هایش و معتقد به کار دسته‌جمعی و تشکیلاتی بود، خصوصیاتی 
کــه کمتر می‌توان جمع آن را پیدا کرد، البته تمام کســانی که مؤســس 
حــزب جمهــوری اســامی بودنــد دارای این خصوصیــت بودند، ولی 

ایشان از همه بیشتر نمود داشت.
 ë معمــولاً احزاب بــه کادرســازی بــرای اداره کشــور می‌پردازنــد و برای

نقش‌های کلیدی نامزد حزبی معرفی می‌کننــد. چرا در اولین انتخابات 
ریاســت جمهوری، حزب جمهوری اسلامی یک نامزد حزبی نداشت و 

چرا شهید دکتر بهشتی نامزد انتخابات نشد؟
اتفاقاً یکی از چیز‌هایی که در شورای مرکزی حزب بحث کردیم، این 
بود که دکتر بهشــتی کاندیدا شــود و دو چیز مانع این کار شد؛ یکی این 
ذهنیت بود که نظر امام این بود، در دوره اول بهتر اســت که روحانیت 
وارد صحنــه نشــوند. البته در صحت و ســقم این موضــوع نمی‌توانم 
الان بحث کنم، ولی به هرحال این ذهنیت شــایع شــد، به گونه‌ای که 

ما بعد‌ها به این نتیجه رســیدیم که نظر امام را اجرا کنیم و خود دکتر 
بهشــتی بیشتر از هرکس دیگری معتقد به تبعیت از دیدگاه‌های امام 
بود. مسأله دیگر که مطرح شد، برخی در شورای مرکزی می‌گفتند چون 
خیلی علیه ایشان جوسازی و شخصیت‌شان را تخریب کرده‌اند، بهتر 
اســت فرد دیگری انتخاب شود و بعد منجر به این شد که جلال‌الدین 
فارســی را به عنوان کاندیدا مطرح کرد و از آن طرف هم دکتر حبیبی و 
بنی صدر آمدند و آقای طباطبایی آمد، ولی بعد‌ها مشکلی برای آقای 
فارســی ایجاد شد و آن اصالت و ملیت ایشان بود و تأکید امام این بود 
کــه برای بــار اول که رئیس جمهور انتخاب می‌شــود، نباید این شــائبه 

ایجاد شود که قانون اساسی اجرا نمی‌شود و این بود که حزب جمهوری 
اسلامی کاندیدای مستقلی را معرفی نکرد.

 ë چرا در برابر این تخریب گسترده که اشــاره کردید، واکنشی نشان داده
نمی‌شد؟

خاطر‌‌ه‌ای برای شــما بگویــم و آن اینکه یک روز در شــورای مرکزی 
حــزب جمهوری اســامی تعدادی از اعضا به ایشــان اعتــراض کردند 
کــه چــرا شــما پاســخ ایــن تهمت‌هــا را نمی‌گویید یــا لااقل بــه ندرت 
جــواب می‌دهیــد و جواب ایشــان بــرای من درخــور توجــه و مهم بود. 
ایشــان فرمودند، ما بالاخره باید در شــورای انقلاب حضور پیدا کنیم و 
مسئولیت‌های مختلفی داریم و در حزب جمهوری اسلامی هستیم و 
بایــد ایــن امــور را رتق و فتق کنیم و اگر قرار باشــد که به همه تهمت‌ها 
پاسخ بگوییم، باید تمام وقتمان را برای پاسخگویی به آنها بگذاریم، ما 
با خدا تقسیم کار کردیم که به امور مملکت می‌پردازیم و خدا خودش 
جــواب آنهــا را خواهد داد و واقعاً خداوند پاســخ ایشــان را خــوب داد، 
ایشــان می‌خواســتند به عنوان یک چهره منفور و ضد انسانی معرفی 
شــوند ولی به عنوان محبوب‌ترین چهره در تاریخ انقلاب اســامی به 

ثبت رسید و ماندگار شد.
 ë یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مخالف ایشان، سازمان مجاهدین خلق

بود و ایشــان از قبل از انقلاب با انحرافات این سازمان آشنا بود. مواجهه 
ایشان در حزب جمهوری اسلامی با این سازمان چگونه بود؟

من معتقدم که شهید بهشتی همیشه دنبال جذب بود، مگر اینکه 
این راه بسته می‌شد و راهی برای جذب وجود نداشت و همیشه هم به 
اینها و سایر گروهک‌ها و حتی گروهک‌هایی که غیر اسلامی هم بودند 
و حتی ظاهر مسلمانی هم نداشتند مانند چریک‌های فدایی، همیشه 
با اینها که صحبت می‌کرد، می‌گفت بروید و بنشینید و مجدداً بررسی 
و تجزیه و تحلیل کنید و متون دینی را مورد مطالعه قرار دهید و ببینید 
چه کار می‌کنید. من ایشان را شخصیتی نمی‌دیدم که بخواهد در مورد 
گروهی پیشــداوری کند و از پیش تصمیم بگیرد که باید اینها حذف یا 

از بین بروند.
 ë به نظر حضرتعالی رأفت و مهربانی ایشان بود که باعث نفوذ منافقین

شد؟
خیر،‌ بالاخره این زمینه تجزیه و تحلیل باید پیش می‌آمد و منافقین 
باید چهره واقعی خودشان را نشان می‌دادند که باید به آنجا برسد که 

منافقین حذف شوند.
البتــه حادثه هفتم تیر از چند جهت حادثه خیلی بزرگی بود؛ یکی 
اینکه اوج رذالت‌ها و تخریب‌های منافقین و دشــمنان دکتر بهشــتی و 

دشمنان امام و انقلاب بود و آنچنان شخصیت ایشان را تخریب کرده 
بودند و آنچنان برای تخریب شخصیت ایشان برنامه‌ریزی می‌کردند 
کــه گاهی اوقات ما احســاس ضعــف می‌کردیم که در ایــن رابطه باید 
چــه کار کــرد و من به یاد دارم که حتی کار را به جایی رســانده بودند که 
در آخرین روز‌های قبل از شــهادتش، دفاع از دکتر بهشتی کار مشکلی 

شده بود.
جریــان بنی صــدر و آن فتنه بزرگ از یک طرف و منافقین از طرف 
دیگر و سایر گروهک‌ها هم از یک طرف کارشان شده بود حمله و مورد 
هجمــه قــرار دادن حزب جمهوری اســامی و دکتر بهشــتی و خداوند 
واقعاً‌ دکتر بهشتی را دوست داشت؛ به خاطر اینکه حادثه هفتم تیر بود 
که در زمانی که می‌خواستند بهشتی را به صورت یک شخصیت منفور 
و در حقیقت ضد ملی معرفی کنند، به عنوان محبوب‌ترین شخصیت 
جمهوری اســامی مطرح و در تاریخ ما ماندگار شــد. البته همه شهدا 
ماندگار شــدند ولی این شــهدا خصوصیات دیگری هم داشتند مانند 
شهید عباسپور، شهید اسلامی و... که انسان‌های بزرگ و شریفی بودند 
و مــن تقریبــاً همه آنها را می‌شــناختم و بســیاری از آنها عضو شــورای 
مرکزی حزب بودند. در حقیقت عدم شهادت ما هم خود دکتر بهشتی 
بود،در این جلســه‌ای که حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد، من هم 
باید شرکت می‌کردم ولی دکتر بهشتی همزمان با این جلسه، باید در 
جلسه دیگری هم شــرکت می‌کرد که در رابطه با مسائل اقتصادی در 
سازمان برنامه و بودجه بود، ولی چون گرفتار بود، فرمود که به جای من 
بروید و در این جلسه شرکت کنید و درست این جلسه مقارن با جلسه 
حزب جمهوری اسلامی بود که شامل وزرا و نمایندگان و مسئولان کشور 
بود و من هم به خاطر دســتور ایشــان مجبور شدم در آن جلسه غیبت 
کنم و نتوانستم به درجه رفیع شهادت برسم و خداوند خواست که ما 

زنده بمانیم.
البته در حادثه حزب جمهوری اسلامی دو نفر بودند با من نسبت 
داشــتند که در حادثه هفتم تیر یکی‌شان به شــهادت رسید و یکی هم 
بشدت مجروح شد. یکی برادر همسر بنده، شهید دکتر عباسپور که عضو 
شورای مرکزی حزب هم بود و به شهادت رسید و یکی هم باجناق بنده 
مرحوم علیزاده بود که بشــدت مجروح شد و در قسمت‌های مختلف 

حزب جمهوری اسلامی به ما کمک می‌کرد.
 ëشما چگونه از این فاجعه باخبر شدید؟

بنده در آن روز بعد از جلسه‌ای که در برنامه و بودجه داشتیم و تمام 
شــد، مستقیم رفتم دفتر نخست وزیری نزد شهید رجایی که ملاقاتی 
با ایشــان داشــتم و از آنجا رفتم منزل که وقتی رســیدم منزل 5 دقیقه 
بعــد تلفن زنگ زد که یــک انفجار در حزب جمهوری اســامی اتفاق 
افتاده و به محض اینکه این را شــنیدم، بنده جا خوردم و می‌دانســتم 
که جلسه مهمی بود و مادر خانم من هم آنجا بود و گفت چی شده؟ 
گفتم: این اتفاق افتاده. من و همسرم و مادر خانمم، هر سه به سمت 
مکان حزب راه افتادیم و از آنجا رفتم بیمارستان که الان ادار‌ه‌ای شده 
اســت و دکتر منافی را دیدم که لیســت شــهدا را داشــت و به من نشان 
داد و سراغ علیزاده را گرفتم، گفتند که مجروح شده است و سراغ دکتر 
عباسپور را گرفتم، گفتند که باید بروید به بیمارستان سینا، وقتی رفتم 
آنجا، متوجه شدم که ایشان به شهادت رسیده و شب تأسف برانگیزی 

بود برای ملت ایران و تمام دوستداران نظام و انقلاب.
بــه یــاد دارم بعــد از شــهادت ایشــان آن موقعــی کــه رفتیم حزب 
جمهوری اســامی من شــاهد حضور کســانی از حزب بــودم که توبه و 
استغفار می‌کردند و از ما عذرخواهی می‌کردند و می‌گفتند ما از کسانی 
بودیم که علیه بهشتی صحبت کردیم و الان احساس گناه و پشیمانی 
می‌کنیم و نمی‌دانیم چه کار کنیم و این، نشان دهنده این بود که اینها 

فضایی ایجاد کرده بودند که تشخیص حق و باطل بسیار مشکل بود.
 ëو نکته آخر؟

من فکر می‌کنم یکی از چیز‌هایی که جوانان نسل سوم باید به آن 
توجه کنند مطالعه تاریخ انقلاب اســامی اســت و حوادث بزرگی که 
در تاریــخ انقلاب اســامی رخ داده اســت، یکــی از آنها همین حادثه 
هفتم تیر بوده اســت و اصولاً تاریخ حزب جمهوری اسلامی و هشت 
ســال دفاع مقــدس و مســائلی از این قبیــل و گروهک‌های منافقین 
کــه در مقابــل انقلاب قد علــم می‌کردند تا فتنه بنــی صدر که جنگ 
مسلحانه‌ای به‌وجود آمد. اگر جوانان ما با تاریخ انقلاب آشنا باشند، 
می‌دانند که دســتاورد‌های این انقلاب آســان به دســت نیامده و چه 
خون‌های مقدســی که به پای آن ریخته شــده و صد‌ها هزار شهید که 
در دفاع مقدس و انقلاب از دست رفتند و اینها در حقیقت هزینه‌ای 
است که این انقلاب کرده برای به دست آوردن این استقلال و آزادی 
و اگر جوانان ما با این انقلاب آشــنا باشــند، به همین ســادگی کســی 
نمی‌تواند آنها را نسبت به انقلاب بدبین کند. بنابراین یکی از وظایف 
همه نهاد‌ها و حوزه‌های فرهنگی آشــنا کردن نســل‌های آینده با این 

دستاورد‌های بزرگ است.

شهید بهشتی 
همیشه دنبال 

جذب بود، مگر 
اینکه این راه بسته 

می‌شد و راهی 
برای جذب وجود 
نداشت و همیشه 

هم به اینها و سایر 
گروهک‌ها و حتی 

گروهک‌هایی 
که غیر اسلامی 

هم بودند و حتی 
ظاهر مسلمانی 

هم نداشتند 
مانند چریک‌های 
فدایی، همیشه با 
اینها که صحبت 

می‌کرد، می‌گفت 
بروید و بنشینید 
و مجدداً بررسی 

و تجزیه و تحلیل 
کنید و متون دینی 

را مورد مطالعه 
قرار دهید و ببینید 

چه کار می‌کنید

شهید بهشتی شخصیتی بود که خصوصیات منحصر 
به فرد و کم نظیری داشت. یکی از خصوصیاتش این 
بود که بسیار وقت‌شناس و منظم بود و به وعده‌هایی 

که می‌داد، عمل می‌کرد و در سخن گفتن‌ها در انتخاب 
کلمات و جملاتش بسیار دقت می‌کرد که حرف‌هایی 
نزند که در حقیقت بعداً‌ پشیمان شود یا احساس کند 

که نباید این حرف زده می‌شد و وقت‌شناسی‌اش 
بسیار دقیق بود و حتی در دقیقه‌هایی که ایشان قرار 

می‌گذاشت، احساس می‌کردم که حساسند و به چند 
زبان نیز مسلط بود. من در مورد زبان فرانسوی‌اش 

شاهد نبودم ولی در مورد زبان‌های انگلیسی، آلمانی 
و عربی مشاهده می‌کردم که با افراد مختلف مصاحبه 

می‌کرد


